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*عباس پسندیده
 

 چکیده
شناسفی اسفلامی اسفت  هفدف ایفن شناختی متو  دینی، از نیازهای اساسی اوا اوش برای فهم و کش  ابعاد اوا 

شناختی موئله این است کفه متن است  دا فهم اوا متو  دینی دا حوزه تکشناختی براسی، تبیین اوش فهم اوا 

تفوا  آنهفا اا مهفاا و ای داانفد و چگونفه میگیرند و چفه تفأثیر اوانفیها، چرا و چگونه شکل میافتااها و باواها و اازش

  ااهبفرد ایفن 1هفد کفه: دهای این براسی نشفا  میتسلیلی است  یافتهتن یم کرد و      اوش این براسی، توصیفی

  بفرای کشف  معفااف 3شوند    متو  دینی به دو اوم تجویزی و توصیفی تقویم می2اوش، ژووه  معکوس است  

شناختی باید مراحل چهااگانه ساختااشناسی )شامل: شناسایی امزا؛ شناسایی مأموایت هر بخ ؛ شناسفایی اوا 

شناسفی   دا متو  توصفیفی، موئله۴یابی اا انجام داد  و اصولشناسی، شناسی، سببمناسبات میا  امزا(، موئله

های دامانی و ااتقفایی های اسلامی و نیز مدلتوا  ن ریه  با استفاده از این اوش می۵کند  به نیازشناسی تغییر می

ه شففناختی از طریففاوا هفای اسلامیطراحفی کففرد  نتیجفه ایففن براسففی آ  اسفت کففه بایفد بففا اوشففلندکرد  ژووه 

 های دامانی و ااتقایی اا فراهم کرد های اسلامی و مدلهای اسلی و غیراسلی، زمینه طراحی ن ریهآموزش

 شناختی، ژووه  معکوس، متو  دینی، متو  تجویزی، متو  توصیفی اوا فهم  ها:کلیدواژه

                                                           
 pasandide@hadith.ir │ دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث *

 2۴/10/1۳۹۶ ، تاریخ پریرش:2۳/0۳/1۳۹۶تاریخ دریاقت: 

  

mailto:pasandide@hadith.ir


 

 

     
     

   
  

 
     

    
ش

وه
پژ

وان
ه ر

نام
می 

سلا
ی ا

اس
شن

│ 
ان 

ست
 تاب

ر و
بها

13
۹۶

 

۶8 

 مقدمه

لاق. ؤتیون ققهیی، ؤتون دینی، انوا  ؤختلف و ؤوضوعات ؤتفاوتی دارند؛ ؤاننید ققیه، کیلام و اخی
درباره نحوه عمل ؤکلفان، ؤتون کلاؤی درباره باورهای انهیان در حیوزه خیدا، قیاؤیت، پییاؤبران و 

. ؤهئله ؤحق  در هیر ندیگویؤؤانند آن، و ؤتون اخلاقی، درباره نحوه تنظیم خلقیات درونی سخن 
تکلییف و احکیام  در قهیم ققهیی، بیه دنبیال شیناخت با دیگری ؤتفاوت است؛ هاحوزهیک از این 

و باورهای ؤربوط به آنها، و در قهم اخلاقیی  هاههتآن، در قهم کلاؤی، به دنبال شناخت  گانهپنج
ی، ؤهیئله از شیناختروانهای اخلاقی است. اؤا در قهیم به دنبال شناخت خلقیات درونی و ارزش

انیی اسیت. در قهیم و آن، تحلییل روانیی رقتارهیا و قرآینیدهای رو شیودیؤزاویه دیگری نگریهته 
و نیه  رنیدیگیؤیها، نرا و نگونه شیکل ی ؤهئله این است که رقتارها و باورها و ارزششناختروان

 .(13۹۵)پسندیده  آنها را ؤهار و تنظیم کرد و...  توانیؤدارند و نگونه  ایتأثیر روانی
 ،ؤیتن قهیم روایین از. ندارد وجود دین نظر کشف سوی به راهی ؤتن، قهم بدوننکته ؤهم اینکه 

، هاؤیدلیکیی از بهتیرین  .ههیت و بوده دین کارشناسان و ؤتخصصان همیشگی و اساسی دغدغه
است کیه در  ازینشیپاست. این ؤدل دارای یک ؤرحله  روش فهم حدیثشده در کتاب ؤدل ؤطرح

. و دو ؤرحله اساسیی شودیؤاطمینان حاصل « عبارت صحیح حدیث»و « بودن ؤتنحدیث»آن از 
« ؤیراد جیدی»و « ؤیراد اسیتعمالی»به نام قهم ؤتن و قهم ؤقصود نیز دارد که ؤبتنی بیر نیارنوب 

که در ایین ؤیدل بیرای آن، دو اصیل  شودیؤاصولیون است. در ؤرحله نخهت به قهم ؤتن پرداخته 
سیپس ؤرحلیه دوم کیه ؤبتنیی بیر  2«.قهم ترکیبیات»و  1«قهم ؤفردات»اساسی ؤعرقی شده است: 

. همین ؤباحث با تغییراتی در کتیاب ؤنطی  (138۶مسعودی  )شود یؤ، آغاز ستا هانهیرقی آورجمع
ها را کنار بگیراریم، . اگر اختصاصات حدی ی این روش(13۹3طباطبایی  )است قهم حدیث نیز آؤده 

 دیگر ؤراحل درباره قرآن کریم نیز اجراشدنی است.
                                                           

لیه حدیث  قهم ظاهر و ؤفهوم عام. ؤراد از قهم ؤفردات، 1 عرقیی اسیت و بیدون در بیوده و ؤعنیایی ؤفهوم ؤخاطبان است که و او 
قبلی، بیرای عمیوم کهیانی کیه بیا زبیان آشینا ههیتند،  یهایداورو  هاقرضشیپخاص و بدون تحمیل  یهانهیقرنظر گرقتن 

شینایی بیا ؤفیردات و لغیات قهم این ؤعنا در زبان عربی، به عیواؤلی ننید گِیره خیورده کیه نخهیتین آنهیا، آ .شودیؤحاصل 
 .الحدیث در علم حدیث استدر ادبیات و غریب ةاللغکاررقته است و ابزار اصلی این قهم، علم صرف و ققهبه

. ؤراد از قهم ترکیبات، نقش و جایگاه هر کلمه در جمله است که به دلیل احتمالات ؤتعددی کیه بیرای هیر جملیه وجیود دارد، 2
برای حل این ؤشکل، یاقتن احادیث ؤشیابه اسیت. همچنیین، گیاه اصیطلاحات  هاراهز بهترین ؤشکل و پیچیده است. یکی ا

 .دیآینمؤرکبی نیز در جملات وجود دارد که قهم آنها از طری  قهم ؤفردات آنها به دست 
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ن، ققیط قهیم عمیوؤی ؤیتن اسیت، نیه قهیم اؤا نکته ؤهمی که باید به آن توجه داشت اینکیه ایی
، اؤیا یاقتیه علمیی دهیدیؤیتخصصی آن. قهم عموؤی، ؤعنایی عام و کلی از آیه یا روایت به دست 

: دییقرؤایؤاز آن انتظار داشت. ؤ لًا خداوند ؤتعال در قرآن کریم  توانینمناظر به دانشی خاص را 
ن  ) نتَْ ب 

َ
ونَ * ما أ ر   ِ هک ن وَالْقَلَم  وَ ما یسْ ن َ هون  * وَ إ  یهرَ مَمْن 

ََ ن َ لَهک لَهأَعْرا   ون  * وَ إ  مَبْن  ک ب  ه   ی لَعَلهعْمَن  رَب ِّ
ل  ه خ   (م  یعَظ 

که یکی  دیآیؤرا در خصوص این آیه اجرا کنیم، به دست  گفتهشیپی هاروش. وقتی همه (۴-1)ملمف 
ی هاانهیاندر شناسیایی ی برجهته پیاؤبر، خل  عظیم ایشان بوده است. ایین، هرننید هایژگیواز 

شاخ  و صفات ؤ بت از نظر قرآن کریم، کارآؤد است، اؤا کاقی نیهت. پرسیش ایین اسیت کیه: 
؟ نه نیازی به این کار بوده اسیت؟ نیه کندیؤنرا خداوند ؤتعال این نکته را به پیاؤبر خود گوشزد 

ل قصد داشیته اسیت بیا ی وجود داشته که ؤنجر به بیان این ویژگی شده است؟ خداوند ؤتعااؤهئله
بیان این ؤطلب، نه اتفاقی را در پیاؤبر خود رقم زند و شنیدن این آیه نه تأثیری بر ایشیان گراشیته 

، ؤا را با علت صدور آیه و نگونگی تأثیر آن بیر حضیرت هاپرسشآوردن پاسخ این دستاست؟ به
ی کنییم. طبرسیی در شیناختروانه های ؤشیابه اسیتفادتا از آن در نمونه سازدیؤو قادر  کندیؤآشنا 

بکلاؤهم ؤع ؤیا لیک عنید اللیه ؤین ال یواب الیدائم والْجیر  تبالیعنی لا : »دیگویؤتفهیر این آیه 
؛ یعنی با توجه به اینکه تو نزد خدا ثواب دائیم و پیاداش عظییم داری، از سیخن آنیان بیاکی میالعظ

ه رُ  کشییدن سیجایای اخلاقیی والای . خدای ؤتعال با ب(۵00  ص10  ج1372)طبرسای  « نداشته باش
در این آیه، که با در نظر گرقتن سیاق آیات، ؤنظور همیان اخیلاق اجتمیاعی و ؤربیوط بیه  ۹پیاؤبر

خوانیدنش ؤعاشرت وی از قبیل: صبر در ؤقابل آزار ؤردم و ... است، بیه ایشیان در ؤقابیل ؤجنیون
 .(۶1۹و  ۶1۵ص  1۹ج  137۴طباطبایی  )است تهلیت و دلداری بخشیده 

ی کیه ایین آییه بیا آن ؤواجیه بیوده، نیهیت؟ اؤهیئله. شیودیؤاینجا نند پرسش جدید ؤطرح 
 نگونه. و (یشناسسبب) شود؟یؤ تابیب یاجتماع یقشارها یبرخ از انهان نرای(. شناسؤهئله)
و گفتنید: تی ۹بیه پییاؤبر آنها. (یشناسروش) برگشت؟ اول حالت به و کرد ؤهار را یتابیب توانیؤ

. در اینجیا قشیار روانیی دیسیتایؤیؤجنونی! در ؤقابل، خداوند، پیاؤبر خود را با عظمیت اخلاقیی 
ه هام جنون با توج  دادن به قضیلتی درونی )یعنی صاحب خُل  عظیم بیودن( ؤهیار شیده حاصل از ات 

ه کهانی را کیه در از این روش در ؤوقعیت توانیؤاست. لرا  ؤعیرض های ؤشابه استفاده کرد و توج 
 جلب کرد. شانیاخلاقی هالتیقض، به اندشدهتهمت واقع 

یهُ  ظَنَنیتَ  إن وَ  أحَیداً  تُعیادِینَّ  لا: »دییقرؤایؤیآؤده است که  ۷سجادیا در حدی ی از اؤام   لا أنَّ
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هُ  ظَنَنتَ  إن وَ  أحَدٍ  صَداقَةِ  قی تَزهَدَنَّ  لا وَ  یضُرُّک،  وَ  صَدیقَک، وتَرج یؤَت تَدری لا قَإِنَّک ینفَعُک؛ لا أنَّ
ک تَخیافُ  یؤَتی تَدری لا ؛ بیا اجیرای روش قهیم (2۹۹ص  1۴08؛ دیلمای  ۶ص  137۹)شاهید اول  « عَیدُوَّ

نکردن بپرهیزید؛ اؤا این، کردن و دوستیکه از دشمنی میابییؤعموؤی، به این ؤعنا از حدیث دست 
 بیه یبرخی نیراانند اینکه: های دیگری نیز وجود دارد؛ ؤهمه ؤعنای آن نیهت. در این زؤینه پرسش

 توانیدیؤی یزیین نیه کننید؟یؤ زیپره کردنیدوست از؟ نرا برخی اقراد دارند لیتما کردنیدشمن
 کنید؟ نیییتب را یدوسیت بیه نداشیتنلیتما توانیدیؤکردن را تبیین کند؟ نه نیزی یدشمن به لیتما

بیه  نداشیتنتمایل تیوانیؤیگونه تبدیل کرد؟ ن نداشتنرا به تمایل یدشمن به لیتما توانیؤ نگونه
پاسیخ دهید؛ اؤیا روش  هاپرسیشبه این  تواندیؤاین حدیث  کرد؟ تبدیل داشتنلیتمادوستی را به 

 .طلبدیؤخاص خود را 
ی دیییرین دارد، اؤییا بییه اسییابقهشییناختی، رویکییرد اسییتفاده از ؤتییون دینییی در تحقیقییات روان

بیا اسیتفاده از روش  ینییعلیم د دییو ضرورت تولاؤکان شناسی آن کمتر پرداخته شده است. روش
 یهیااز گفتمان یهمیواره بخشی ،یتجربی کردیعلم با رو یشناستعاؤل آن با روش هو نحو یاجتهاد

تضیارب آرا بیوده اسیت، اؤیا در  حلو پژوهشگران را به خود اختصاص داده و ؤ شمندانیاند یعلم
نبیوده اسیت.  ینندان  یؤند توقنظام یشرو یدر طراح ،یسبک نیگرقتن نن رعمل، با در نظ هصحن

ک (13۹0و  138۶)در پژوهش خود  پوریو عل یحهندر این زؤینه،  از  یرییگت بهرهربیر ضیرو دیبا تأ
 میپیارادا یهارسیاختیآن، ز یؤعرقتی یو اعتبارسنج یاسلاؤ یعلوم انهان دیدر تول یروش اجتهاد

 ند.کرد یؤعرق را ینیدانش د یاجتهاد
اساس  کشف واقع بر ،یاجتهاد میاست. در پارادا قتیصدد کشف ؤعتبر حق در یروش اجتهاد

 یاسیت و در پی یاکتشاق ،یجتهادا یه. روردیگیصورت ؤ یاجتهاد ندآیو بر طب  قر ینیقهم ؤتون د
 نی( و قیوانیکی)سمانت ییروابط ؤعنا ایؤتن و گفتار  یهادلالت  یکشف ؤراد صاحب سخن از طر

 است. یکیوتیهرؤن
 کیردیبیا رو زیین ییهیابرداشیته شیده و روش ییهاگام یشناسنو  روش نیا یسازیاتیملع یبرا

را  یدو رویکیرد اصیل یها از ؤتون دینیکشف گزاره یبرا (137۹) یشده است. اعراق یؤعرق یاجتهاد
از  ارغؤتن و قی ریؤتنو  تفه یهاوهی. در روش اول، بر اساس اصول و قواعد ؤعتبر و شکندیؤطرح ؤ

و ؤیدلول و  شیودیؤیتن پرداختیه ؤی یدر حد اؤکان به بررسی ،یاهیو قرض هیهر نظر نیشیه پؤطالع
و  میدرون ؤتن و تقهی میهمان ؤفاه هیبر پا کرد،یروش و رو نی. اشودیآن به دست آورده ؤ یؤحتوا
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بیر  یبشر ونگوناگ یهاؤطرح در حوزه یهاهیو نظر میآنها استوار است. در روش دیگر، ؤفاه میتنظ
روش ؤوجیب  نییاستخراج شیود. ا نهیدر آن زؤ یؤوضع ؤتن دین شودیو تلاش ؤ ،عرضه یتن دینؤ

با استفاده از این روش، ققه تربیتیی را بیه  (13۹1و  1387) ی. اعراقشودیؤتن ؤ یؤعان شتریب ییشکوقا
 بحث گراشته است.

ت. هیدف اجتهیاد اشکال وارد بر این روش این است که بیشتر ؤبتنی بر روش اجتهاد اصولی اس
ریت قرار دارد. در حالی  اصولی کشف تکلیف و نحوه عمل ؤکلف است که بر پایه ؤنجزیت و ؤعر 

شناسی، کشف قوانین حیاکم بیر رقتیار انهیان و قرآینیدهای که ؤهئله علوم انهانی و از جمله روان
 رو، به طرحی جدید نیاز است.روانی او است. از این

اثر در این باره، بیه نگیونگی تبییین رابطیه دو ؤسلفیه در ؤتیون دینیی ، نخهتین هایبررسبر اساس 
. روش الاف( 138۶پساندیده  )اسیت ی برای آن بیان شده سازؤعکوسی و شناسیژگیوپرداخته و دو روش 

سیازی بیه رو نویهنده بیا حیرف روش ؤعکیوس. از اینرودینمسازی نندان در تبیین به کار ؤعکوس
ی را ؤحیل بحیث قیرار داده و ؤراحیل کیار را بیه صیورت سازیژگیوروش  تر یدقو  تریجزئصورت 

. از خلأهای این ؤوضو ، روش تحقی  در ؤیتن، در غییر  ( 138۶پسندیده  )است ؤشخ  ؤطرح کرده 
شناختی یکیی از نیازهیای از ؤواقع پرداختن به تبیین است. قبل از تبیین، قهم دقی  ؤتن با رویکرد روان

 ه است. این ؤقاله در صدد ؤعرقی این روش است.اساسی در این زؤین
ی، ؤتفیاوت بیا قهیم ؤتیون دیین در دیگیر شیناختروانکه قهم  شودیؤاز آنچه گرشت ؤشخ  

. بیا رسیدیؤیی شیناختروانرو، پس از گرر از ؤراحل پیشین، نوبت بیه قهیم . از اینستا هادانش
ای از ؤراتب ؤعنا را کشیف یابیم و ؤرتبهای از ؤعارف ؤتن دست ؤیاستفاده از آنچه گرشت، به لایه

شیود و بیه . اؤا ؤعارف ؤتن به این لایه ؤنحصر نمیمیناؤیؤ. این را سطح عموؤی قهم ؤتن میکنیؤ
تری های عمی های دینی لایهتوان بهنده کرد. گزارهی نمیشناخترواناین ؤقدار برای کشف ؤعارف 
انیید و اتفاقییاً بییرای کشییف ؤعییارف خییود جییای دادهتییری را در درون نیییز دارنیید کییه ؤعییارف ژرف

. دییآینمیهای زیرین نفوذ کرد و این با روش قهم عموؤی بیه دسیت شناختی ؤتون باید به لایهروان
آن را روشمند  توانیؤرا به دست آورد؟ آیا  تر یعمی هاهیلااین  توانیؤؤهئله این است که: نگونه 

تر ؤعیارف دیین آوردن سطح عمیی دستم است؟ بنابراین، بهکرد؟ اگر آری، روش و ؤراحل آن کدا
اسیت. ؤیراد از قهیم « قهیم پیشیرقته ؤیتن»ی جزئی از آن اسیت( نیازؤنید شناختروان)که ؤعارف 

 شناختی است.پیشرقته، کشف ابعاد پنهان در ؤتن با رویکرد روان
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 یشناختروانمبنای فهم 

 :شودیؤاست که به آن اشاره  ی ؤتون دینی بر نند اصل ؤبتنیشناختروانقهم 
ؤند بوده و قیوانین آن بیر ساختار روحی و روانی انهان قانونمند و ضابطه ی روان انسان؛مندضابطه

های ؤختلف حیات بشری حاکم است. این ساختار را خداونید ؤتعیال طراحیی کیرده و همه بخش
ؤیانش نییز بیا اسیتفاده از گیرد و تعیالی و درشکوقایی و سقوط انهان در همین نارنوب شکل ؤی

 پریرد.همین قوانین صورت ؤی

شناختی ها و قوانین انهانهای دینی بر اساس واقعیتآؤوزه ی؛شناختروانبودن متون بر قوانین مبتنی
بیه عنیوان صیادرکنندگان ؤتیون دینیی( کیه ؤعصیوؤان )اند. خداوند ؤتعال و بیه تبیع آن صادر شده

ها باخبرند و به هنگیام نییاز، بیا عهده دارند، از این قوانین و رابطه ؤهئولیت رشد و درؤان بشر را بر
کند و زنیدگی ؤیردم را کنند که در قالب آیه و حدیث نمود پیدا ؤیهایی را بیان ؤیآؤوزه آنهاتوجه به 

گاهی از این قوانین و واقعیتبخشد یا درؤان ؤییا ارتقا ؤی ها، شرط لازم بیرای ؤوققییت کند. لرا آ
 این عرصه است.در 

ی انهان ؤبتنی است، اؤا آنچیه ؤیا در شناختروانهرنند ؤتون دینی بر قوانین  بودن زبان متون دینی؛عرفی
بینیم، اصول و قوانین علمی نیهت، بلکیه الفیاظی اسیت کیه بیر اسیاس قیوانین و ظاهر آیه و حدیث ؤی

صیلی دیین، کمیک بیه ؤیردم و این بدان جهت است که هدف ا 1های ؤد نظر، صادر شده است.واقعیت
ی علمی کیه ؤخاطیب آن، ققیط ؤتخصصیان باشیند. آنچیه هاهینظرهدایت آنان است، نه به دست دادن 

، اولیای دین ؤباحث صیرقاً نظیری داشتیؤاکنون با آن ؤواجهیم، ننین وضعیتی است. اینکه اگر اؤکان 
 .کندینماکنون ایجاد یا نه، ؤهئله دیگری است که تغییری در وضعیت  کردندیؤرا بیان 

شدن این بحث نیاز به کمی توضییح دارد و آن اینکیه نیزول آییه و صیدور حیدیث در حقیقیت روشن
های دینی بر قوانین علمی ؤبتنیی ههیتند و صیاحب شیریعت بیر است. گزاره« حرکت از قانون به گزاره»

دگی بشیر تحیت تهیلط قیوانین علمیی تر، همه ابعیاد زنیدارد. به بیان سادهای را بیان ؤیگزاره آنهااساس 
رییزی شیود. ؤنبیع است. لرا هر حرکت و تغییری باید بر اساس قیوانین خیاص خیودش طراحیی و پیی

هایی را بیه شریعت با آگاهی از این حقیقت و با اطلا  از قوانین حاکم بر زندگی بشر، به تناسب نیاز گزاره
                                                           

ز ؤتیون دینیی داشیت. شده نیهت و نباید ننیین انتظیاری ابندیهای علمی طبقهشناسی، وجود تبیینؤراد از رابطه دین و روان .1
های غنیی علمیی آن را کشیف و های ؤتناسب، بنیانتوان با استفاده از روشهایی ههتند که ؤیبلکه ؤتون دینی ؤنابع و سرؤایه

 بندی کرد.طبقه
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ت؛ درست شبیه پزشکی حاذق ییا ؤشیاوری دانیا کیه ؤنظور اصلاح زندگی ؤردم یا تعالی آن بیان کرده اس
کنید. هایی ؤینویهید و توصییه، نهیخه ؤیآنهیابرای درؤان بیماران یا ارتقای سلاؤتی جهیمی و روانیی 

تردید نهخه پزشک و توصیه ؤشیاور، ؤبتنیی بیر قیوانین علمیی اسیت، اؤیا عیین آن نیهیت. در هییچ بی
شود. بلکیه پزشیک و ای ؤباحث نظری گفته نمیهیچ توصیهشود و در ای قوانین پزشکی نوشته نمینهخه

کننید. ای درؤیانی عرضیه ؤیؤشاور بر اساس دانش خود و با تکیه بیر قیوانین و نظرییات علمیی، برناؤیه
کند. لرا ؤرحله نزول ییا صیدور گیزاره، حرکیت از قیانون بیه های دینی نیز از همین قاعده پیروی ؤیگزاره

آوردن قوانین باید حرکتی ؤعکوس را طراحی کیرد. در ایین روش، دستبرای به گزاره است. بر این اساس،
 کند تا آن را به دست آورد.ؤحق  حرکت پژوهشی خود را از گزاره آغاز و به سمت قانون حرکت ؤی

کم دو لایه یا دو نقطه وجود دارد کیه از آن به دیگر بیان، ؤعمولًا در نزول و صدور ؤتون دینی، دست
بینیم، توصیه )اؤر و نهی( یا توصییف )ؤ بیت و . لایه دوم که ؤا آن را ؤیمیکنیؤی ؤعنایی یاد هاهیلابه 

ؤنفی( است. اؤا پیش از آن، یک لایه یا نقطه ؤهم دیگر وجود داشیته اسیت. لاییه نخهیت، حقیقتیی 
. آوردیؤ ی است که ؤبنای نزول و صدور گزاره شده و دو وضعیت ؤ بت و ؤنفی را به وجودشناختروان

؛ ییا در کننیدیؤیبر این اساس، ؤتون دینی در قالب توصیه، به حالت ؤ بت، اؤر و از حالت ؤنفی نهی 
ی خوب و بد را به حالت خیوب و بید توصییف ییا پیاؤیدها و ابعیاد ؤختلیف هاانهانقالب توصیف، 

، بیر اسیاس شودیؤ. وقتی گوینده سخن با ؤشکل یا نیازی ؤواجه کنندیؤحالت خوب و بد را تشریح 
 .داردیؤو ؤبتنی بر آن، سخنی را بیان  کندیؤتشخیصی که دارد به قانون و اصل پایه ؤراجعه 

 

 

 

 

 

 

 

 نمودار حرکت تولید گزاره و روند پژوهش

مرامعه به اصول و اوانین 
 شناختیاوا 

 نزول/ صدوا

 های دینیگزااه

 شناختیاوند ژووه  اوا 

 موامهه با:

 دین مشکل یا نیاز مردم
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بر اساس آنچه گرشت، هدف اصلی در پژوهش، کشف اصول و قوانین پایه، و همچنین کشیف 
پیژوهش »ی ؤتون است. این همان نیزی اسیت کیه بیه آن لای، از لابهشناختروانؤشکل یا ؤهئله 

، هیر انهیان دییآیؤیگونه که از ؤ ال پزشک و پزشکی نیز به دست . البته همانمییگویؤ« ؤعکوس
ننین کاری انجیام  تواندیؤی کند و به قوانین دست یابد. کهی سازؤعکوس تواندینمالرهن خالی

 تواننیدیؤیی کیه دارنید، اتجربیهاقراد بیا دانیش و  دهد که در ؤوضو  ؤد نظر ؤتخص  باشد؛ این
ی ؤتن را کشف کنند. در حقیقت، دانش و تجربه، بیه ؤحقی  قیدرت کشیف و شناسیایی هاتیقابل

جوی طلا است، باید بداند و، نه اینکه دانش او سوگیری ایجاد کند. ؤ لًا کهی که در جهتدهدیؤ
سیت آن را ببینید ولیی نشناسید. ؤحقی  حیوزه یی دارد؛ و الا ؤمکین اهیایژگیوطلا نیهت و نه 

خوبی بشناسد تا بتواند با پژوهش ؤعکیوس، شناسی اسلاؤی نیز باید حوزه ؤطالعاتی خود را بهروان
 ی بنیادین ؤتن را شناسایی کند.هاهیلا

یل ولیده : »دیقرؤایؤ ۹خدا. رسول میکنیؤساده اشاره  ایشدن بحث، به نمونهترروشنبرای  ؤین قب 
هکتب ا ه یوم القیاؤة للَّ حه اللَّ حه قر  هر کس قرزنیدش را »؛ (۴۴8ص  11ج  1۴2۹کلینی  ) «له حهنة و ؤن قر 

و کهی کیه او را شیاد کنید، خداونید در روز قیاؤیت، او را  هدینویؤی احهنهبرای او  ببوسد، خداوند
لُوا : »دیقرؤایؤو در نقل دیگری «. سازدیؤشاد  لَادَکمأ قَیبِّ ةِ ؤَا بَیینَ کیلِّ  قَإِنَّ  أَوأ جَنَّ لَةٍ درجه قِی الأ لَکمأ بِکلِّ قُبأ

هُمِائَةِ  قرزندان خود را ببوسید کیه برایتیان در برابیر هیر بوسیه، »؛ (220ص  1370طبرسی  ) «عَامٍ دَرَجَتَینِ خَمأ
 «.ی در بهشت خواهد بود که بین آنها پانصد سال قاصله خواهد بودادرجه

ی است، قرزندبوسی است. این حدیث، اهیتوصتوصیفی و دیگری ؤحور این دو حدیث که یکی 
بینیم، القاعده بر اساس نیاز یا ؤشاهده ؤشکلی در رقتار ؤردم، صادر شده است. آنچیه ؤیا ؤییعلی

ی پنهان دیگری نیز وجیود دارد. پرسیش ایین هاهیلالایه دوم(. اؤا است )توصیف پیاؤد قرزندبوسی 
پاداشی در این سطح قرار داده شده است؟ ؤگر قرزندبوسی نه اثری است که: نرا برای قرزندبوسی 

بیا  توانیدیؤیتیر از آن کهیی را ؤطیرح کنید، و ؤهیم هاپرسشاین  تواندیؤدارد؟ و ؤانند آن. کهی 
ی زییرین ؤیتن را کشیف کنید کیه در تربییت تخصی  داشیته باشید. بیرای هاهیلای سازؤعکوس

تربیتیی اسیت؛  ایقرزندی، رابطیه ی وجه کرد که اولًا رابطه والدی پنهان، باید تهاهیلاآوردن دستبه
یعنی وظیفه اصلی والدین، پرورش قرزند است. ثانیاً قرزندبوسی یکی از نمودهای ؤهرورزی است. 

گفت ؤحبت و ؤهرورزی، یکی از عواؤل ؤسثر در قرزندپروری است که از آن  توانیؤبر این اساس، 
لایه اول( و بدین ؤعنا است که خداوند ؤتعال انهیان را ) میکنیؤی یاد شناختروانبه عنوان حقیقت 
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رو، ؤهیرورزی، رقتیاری . از ایینکندیؤی طراحی و تنظیم کرده است که با ؤهرورزی رشد اگونهبه 
 ؤ بت و ؤهرناورزی، رقتاری ؤنفی خواهد بود. اکنون، ؤبنای علمی لایه دوم، قابل قهم است.

بررسی کرد. تا اینجیا بیر بخیش قرزندبوسیی تمرکیز کیرده  توانیؤدیگری نیز این حدیث را از بُعد 
ی دیگیری خیواهیم داشیت. بخیش دوم، پیاداش هااقتیهبودیم. اؤا اگر بر بخش دوم آن تمرکز کنییم، ی

اخروی قرزندبوسی است. پرسش این است کیه: نیرا سیخن از پیاداش بیه ؤییان آؤیده اسیت؟ ؤگیر 
ی و بیان آن نه تأثیری دارد؟ اگر اثیر گرارپاداشن کار را انجام دهید؟ ققط توصیه کرد که قلا شودینم

که ؤ لًا پاداش، نقش اساسی در تشوی  و ایجاد انگیزه دارد  شودیؤاین بخش را تشوی  بدانیم، ؤعلوم 
 که بیرای واداری اقیراد دشویؤ. ؤبتنی بر آن، ؤعلوم میکنیؤی یاد شناختروانکه از آن به عنوان حقیقتی 

لایه اول(. بر همیین داشت )کاری، پاداش ؤسثر است و ققدان پاداش، نقش ؤنفی خواهد  دادنبه انجام
 لایه دوم(.است )اساس، در این روایت، برای اؤری ؤطلوب، از روش پاداش استفاده شده 

ی حیاکم بیر روان انهیان شیناختروانالبته ؤمکن است در برخی ؤتون، به لایه نخهت یا قیانون 
هُ قهُو ؤِن أغنَی النیاسِ »شده باشد. ؤ لًا وقتی در حدی ی آؤده است که  تصریح « ؤَن قَنِعَ بما رَزَقَهُ اللَّ
، طب  قاعده باید قانون پایه این را به دست بیاوریم تا ؤعلیوم شیود نیرا (۹ح  13۹ص  2ج  1۴2۹)کلینی  

یه نخهت اشاره شیده اسیت؛ . اؤا در برخی ؤتون، ؤهتقیماً به قانون یا لاشودیؤقناعت ؤوجب غنا 
تُ »ؤانند  غِنَی وَضَعأ قَنَاعَةِ  قِی الأ ی دیگری نیز دارد هابخش. این حدیث (328ص  138۵)طبرسی   «... الأ

. در ایین اندپس هرنند اندک، اؤا به هر حال برخی از ؤتون از ایین قهیم 1.اندنو که همه از همین 
ی نیاز نیهت، اؤا ؤمکن است به تناسب شناختروانصورت، اجرای روشی خاص برای یاقتن قانون 

 ؤتن، دیگر اقداؤات لازم باشد.
کم دو کار اصلی باید صورت گیرد؛ یکی کشف اصل پایه و دیگری کشف ؤهئله بنابراین، دست

 ی که ؤتن دینی درباره آن وارد شده یا برای آن پیام دارد.شناختروان

 یشناختروانمراحل فهم 

. نکتیه ؤهیم اینکیه میپیردازیؤون دینی ؤراحل ؤختلفی دارد که در اداؤه به آن ی ؤتشناختروانقهم 
                                                           

هَةِ أَ ۹اللهقال رسول  .1 یاءَ قِی خَمأ هَةَ أَشأ تُ خَمأ ی وَضَعأ هُ تَعَالَی إِلَی ؤُوسَی أَنِّ حَی اللَّ یرَی : ... أَوأ هَةٍ أُخأ لُبُونَ قِی خَمأ اسُ یطأ یاءَ وَالنَّ شأ
طَانِ قَمَتَی یجِدُونَ وَ إِ  لأ لُبُونَ ؤِنأ بَابِ الهُّ تُ عِزَّ عِبَادِی قِی طَاعَتِی قَهُمأ یطأ ی وَضَعأ حِکمَةَ قِیی قَمَتَی یجِدُونَ إِنِّ مَ وَالأ عِلأ تُ الأ ی وَضَعأ نِّ

بَعِ  لُبُونَ قِی الشِّ جُوِ  وَ هُمأ یطأ تُ  الأ ی وَضَعأ غِنَ قَمَتَی یجِدُونَ وَ إِنِّ یی قِ ی الأ مَیالِ قَمَتَیی یجِیدُونَ وَ إِنِّ لُبُیونَ قِیی الأ قَنَاعَةِ وَ هُیمأ یطأ ی الأ
احَةَ قِی ا تُ الرَّ تُ رِضَای قِیی ؤُخَالَفَیةِ هَیوَاهُ لآوَضَعأ ی وَضَعأ یا قَمَتَی یجِدُونَ وَ إِنِّ نأ لُبُونَ قِی الدُّ لُبُیونَ قِیی خِرَةِ وَ هُمأ یطأ مأ وَ هُیمأ یطأ

 ؤُوَاقَقَةِ هَوَاهُمأ قَمَتَی یجِدُونَ.
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برخی از آنها در همه ؤتون و برخی ققط در بعضی از ؤتون اجرایی است. این بدان جهت است کیه 
ؤأؤوریت و ساختار ؤتون دینی، به تناسب نیاز ؤخاطب، با یکدیگر ؤتفیاوت اسیت و لیرا روی هیر 

 با همان ؤتن را باید اجرا کرد. ؤتنی، ؤراحل ؤتناسب
: یکیی ؤتیون تجیویزی و میپیردازیؤیکم دو گونه ؤتن وجود دارد که در این کتاب به آنهیا دست

دیگری ؤتون توصیفی ؤحض. ؤراد از ؤتون تجویزی، آییات و رواییاتی اسیت کیه بیرای واداری ییا 
خاصیی ههیتند و راهکیاری را  و ؤعمولًا )نه همیشه( ناظر به ؤهئله یا ؤشکل شودیؤبازداری بیان 
. اؤا ؤتون توصیفیِ ؤحض، آنهایی ههتند که رقتار، ویژگیی ییا صیفتی پاییه را دارندیؤبرای آن بیان 

. این ؤتون ؤعمولًا ناظر به نیازی پایه در انهیان کنندیؤی ؤ بت یا ؤنفی، اثبات یا نفی هاانهانبرای 
بهیار ههیتند؛ هرننید در  ؤهائلی ؤشکلات و گواست که اگر در انهان وجود داشته باشند، پاسخ

 ؤتن به آنها اشاره نشده باشد.
رو بحیث اداؤه ؤراحل در هر کدام از این دو به تناسب خصوصیاتش ؤتفاوت خواهد بود. از ایین

 :میریگیؤی پرا در دو ؤحور 

 شناختی متون تجویزیفهم روان ـ الف

ی خاص اسیت و هیدف از اؤهئلهاقت که ؤتن، ناظر به دری توانیؤگاه از خودِ ؤتن یا قرائن بیرونی 
بازدارنده یا وادارنده باشد. بیه  تواندیؤحل برای ؤواجهه درست با آن است که آن، به دست دادن راه

، شیودیؤی. ؤتون تجویزی که با هدف واداری یا بازداری صیادر مییگویؤاین ؤتون، ؤتون تجویزی 
ننیین  10۴ات انشایی و اؤر و نهی دارد. ؤ لًا در سوره نهاء آیه است: ؤتونی که ادبی گونهخود نند 

رهاء  الْقَهوْم  )آؤده اسیت:  هوا ف هی ابْت  ن  نْ وَ له  تَه  هوا  إ  ونَ تَکون  لَم 
ْ
ونَ کمها  تَهأ لَم 

ْ
مْ یهأ ه  ن َ  ِ ونَ فَه لَم 

ْ
ه   مها له   تَهأ هنَ الل َ هونَ م  وَ تَرْع 

ونَ وَ کانَ الل َ   ٱَلیما  حَکیمها   جو و تعقیب آن گروه )کفار( سهتی نورزید، اگر شما وجهتو در »؛ (یرْع 
و شما نیزی را از خیدا اؤیید داریید کیه  کشندیؤآنها نیز ؤانند شما درد و رنج  دیکشیؤدرد و رنج 

 «.آنها اؤید ندارند، و خدا همواره دانا و حکیم است

ر حکیم انشیا و توصییه نو  دوم ؤتونی که ادبیات خبری داشته و شکل شرط و جزائی دارند، اؤا د
نیا : »دیقرؤایؤ ۷نیالعابدههتند. ؤ لًا اؤام زین  «یهِ ؤَصائِبُها و لَم یکرَههاعَلَ  هانَتؤَن زَهِدَ قی الدُّ

ی آن بیر او آسیان اسیت و آنهیا را هابتیؤصکهی که در دنیا زهد بورزد، »؛ (281ص  13۶3شعبه  ابن)
 «.پنداردینمناخوشایند 
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صرقاً برای  تواندیؤنه این دو ؤتن(، یک جزء آن گاهی )و نه همیشه( نو  )دو در هر کدام از این 
یل ولیده کتیب »ایجاد انگیزه باشد. این ایجاد انگیزه یا از نو  اخروی است؛ ؤاننید حیدیث  ؤین قب 

ه ه یوم القیاؤة اللَّ حه اللَّ حه قر  لُوا »و « له حهنة و ؤن قر  لَادَکمأ قَبِّ لَیةٍ درجیه قِیی  قَإِنَّ لَکیمأ بِکیلِّ  أَوأ قُبأ
هُمِائَةِ عَامٍ  ةِ ؤَا بَینَ کلِّ دَرَجَتَینِ خَمأ جَنَّ تر به آنها اشاره شد. گاه نییز ؤمکین اسیت ایجیاد که پیش« الأ
ها که ییک جیزء کیارکرد انگیزشیی دارد، گونه نمونهدر این انگیزه، به وسیله پیاؤدهای دنیوی باشد.

ر از جزء انگیزشی( آن است. این قاعده، نقش خیود را در ؤحور اصلی ؤتن، جزء یا اجزاء دیگر )غی
 ؤراحل نشان خواهد داد که به وقت خود بیان خواهیم کرد.

ی ؤتون تجویزی را بیان و آن را روی هیر دو نمونیه اجیرا شناخترواندر اداؤه ؤراحل کشف ابعاد 
 خواهیم کرد.

 مرحله اول: ساختارشناسی متن
کشف ساختار آن است. ؤراد از تجزیه ؤحتوایی، شیناخت اجیزای  گام اول، تجزیه ؤحتوایی ؤتن و

ؤتن از لحاظ ؤحتوا است، نه اجزای ادبیاتی آن. توضیح اینکه هر ؤتنی، همانند یک ساختمان و یک 
رود، جایگیاهی وسیله، اجزای ؤختلفی دارد که هر کدام از آنها ؤتناسب با هدقی که از آن انتظار ؤی

. هر ؤتن، بیه تناسیب نییازی کیه بیه آن اندگونه. ؤتون دینی نیز همین خاص و کارکردی خاص دارد
وجود داشته، از اجزای ؤعنایی ؤتعدد و ؤتفاوتی تشکیل شده و هر کیدام در جایگیاهی خیاص و بیا 

ی ؤتون دینی ؤتوقف بر آن است که سیه کیار در ایین شناختروان. قهم ردیگیؤکارکردی خاص قرار 
. شناسیایی ؤناسیبات 3. شناسایی ؤأؤوریت هر بخیش؛ 2سایی اجزا؛ . شنا1ؤرحله صورت پریرد: 

ی است و لیرا شناختروانی هایبررسترین و پرکاربردترین اقداؤات در ؤیان اجزا. این اقدام، از ؤهم
اهمیت قراوان دارد. هر گونه اشتباه در این ؤرحله، بر کل تحقی  اثر ؤنفی خواهد گراشیت و اقیدام 

 تحقی  خواهد شد.ؤناسب، ؤوجب اتقان 
نیا »قرؤوده است:  ۷نیالعابددر نمونه نخهت، اؤام زین ؤَصیائِبُها  هِ ییعَلَ  هانَیتؤَن زَهِدَ قی الدُّ

ؤَین زَهِیدَ »این حدیث، ؤتنی توصیفی است و در نگاه نخهت، دو قهمت کلی دارد: «. ولَم یکرَهها
نیا کنید یؤیرا ؤطیرح  ایمت اول ؤوضو  یا پدیدهقه«. ؤَصائِبُها ولَم یکرَهها هِ یعَلَ  هانَت»و « قی الدُّ

هانت( که نقش پیاؤید دارد )یؤی آن را بیان شناختروانزهد( که نقش عاؤل دارد و قهمت دوم اثر )
 هِ ییعَلَ  هانَیت»: یکیی نیدکنیؤدارد. قهمت دوم خود دو بخش دارد که هیر کیدام ییک اثیر را بییان 

 «.لَم یکرَهها»و دیگری « ؤَصائِبُها
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م در اینجا، نگونگی ارتباط پیاؤدها با عاؤل است. پرسش این است که: آیا هر کیدام از نکته ؤه
این دو، پیاؤدی ؤهتقل از دیگری ههتند؟ یا بر هم ترتب دارند؟ و اگر ترتیب دارنید، تقیدم و تیأخر 

دام ی از این ؤتن تأثیر دارد. اگر هر کشناختروانی هااقتهدر ی هاپرسشآنها نگونه است؟ پاسخ این 
ؤهتقل باشند، برای تحق  هر کدام، ؤهتقیماً باید سراغ عاؤل رقت. اؤا اگر ؤترتب بیر هیم باشیند، 
برای تحق  اثر دوم، نخهت باید اثر اول را ؤحق  کرد و سپس اثر دوم را. اینکه آیا در این ؤیتن، هیر 

ن ؤرحله نیهیت. کدام ؤهتقل ههتند یا ؤترتب، نیازؤند بررسی بیشتر است و ؤهئله اصلی ؤا در ای
 از دیگر ؤتون دینی یا تحقیقات ؤتقن علمی استفاده کرد. توانیؤبرای یاقتن پاسخ این پرسش، 

هوا )ننیین آؤیده اسیت:  10۴اؤا در نمونه دوم، در سوره نهاء آییه  نْ تَکون  رهاء  الْقَهوْم  إ  هوا ف هی ابْت  ن  وَ له  تَه 
ونَ  لَم 

ْ
ونَ کما  تَأ لَم 

ْ
مْ یأ ه  ن َ  ِ وفَ لَم 

ْ
ه   ٱَلیمها  حَکیمها   نَ تَأ هونَ وَ کهانَ الل َ ه   مها له  یرْع  هنَ الل َ ونَ م  . ایین آییه ؤتنیی (وَ تَرْع 

راء  الْقَوْم  )است و دو قهمت کلی دارد: یکی « توصیفیایتوصیه» وا ف ی ابْت  ن  کیه توصییه )نهیی(  (وَ ل  تَه 
وا )است و دیگری  نْ تَکون  ونَ إ  لَم 

ْ
ونَ ک تَأ لَم 

ْ
مْ یأ ه  ن َ  ِ ونَ ما فَ لَم 

ْ
ه   ٱَلیمها   تَأ هونَ وَ کهانَ الل َ نَ الل َ   ما له  یرْع  ونَ م  وَ تَرْع 

. ؤأؤوریت بخش اول، بازداشتن از اؤری ناؤطلوب ستا هاتیواقعکه توصیف یک سری از  (حَکیما  
و در  دهیدیؤیو راهکیار  کنیدیؤیو ؤأؤوریت قهمت دوم، تعلیل برای نهی است کیه آن را توجییه 

ایی برای کمک به اقراد برای زدودن وهن و سهتی است. این قهمت خود از سیه بخیش حقیقت ؤبن
وا )تشکیل شده است: یکی  نْ تَکون  ونَ إ  لَم 

ْ
ونَ  تَأ لَم 

ْ
ونَ کمها تَهأ لَم 

ْ
مْ یهأ ه  ن َ  ِ کیه هماننیدی در رنیج را بییان  (فَه

جُونَ »و دیگری  کندیؤ هِ ؤا لا یرأ جُونَ ؤِنَ اللَّ و سیوؤی  داردیؤیقی را بییان که نقطه اؤییدی اضیا« تَرأ
 .دکنیؤکه ویژگی اعتمادساز نهبت به ؤنبع توصیه را روشن  (ک نَ الل َ   ٱَلیما  حَکیما   )

 یشناسمسئلهمرحله دوم: 
ی است که این ؤتن بیرای آن بییان شیده اسیت. گیاه شناختروانؤراد از ؤهئله، آن ؤشکل و ؤوضو  

و شیواهد، قابیل  هانیهیقرشیده باشید و بیا تکییه بیر ؤمکن است ؤتنی، درباره ؤشکلی خاص گفته 
است. در عین حیال،  زدنیی وجود نداشته باشد، اؤا حدسانهیقری باشد. گاه ؤمکن است ابیدست

گاه ؤمکن است ؤتن برای غیر از ؤشکلی که برای آن بیان شده نیز پیام داشته باشید. ؤاننید حیدیث 
سخن گفتیم و دییدیم کیه بیرای دو ؤوضیو ، پییام داشیت؛  تر درباره آنکه پیش...« قبلوا أولادکم »

 ی بوده که حدیث برای آن صادر شده بود.اؤهئلههرنند یکی از آنها 
کیه بیدانیم ؤیتن بیرای نیه ؤشیکل  کنیدیؤیشناخت ؤهئله، اهمیت واقر دارد. این کار کمیک 

ار کیرد. ؤهیئله را از رو باید در تشخی  ؤهئله دقت بهیقابل استفاده است. از این اییشناختروان
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به دست آورد. ؤعمولًا در ؤتون، وضعیت ؤطلوبی وجود دارد کیه ؤیتن  توانیؤ« وضعیت ؤطلوب»
کیه در حیال  شیودیؤیوقتی ننین نیزی وجود داشته باشد، ؤعلوم  1قرد را به آن برساند. خواهدیؤ

یی، قیرد هاروشه از با استفاد خواهدیؤحاضر این حالت ؤطلوب وجود ندارد و به همین دلیل ؤتن 
رو، را به آن وضعیت ؤطلوب برساند. پس ؤهئله و ؤشکل، ققدان وضیعیت ؤطلیوب اسیت. از ایین

ی آن را پییدا کیرد. شیناختروان، ؤشیکل و ؤهیئله «یسیازؤعکوس»بیا اسیتفاده از روش  تیوانیؤی
 .دکنیؤکردن وضعیت ؤطلوب، ؤشکل را ؤشخ  ؤعکوس

ر ؤتون ؤ بت اؤکان اجرا دارد. ؤراد از ؤتون ؤ بت، ؤتیونی ی دسازؤعکوسنکته ؤهم اینکه روش 
است که درباره وضعیت ؤطلوب و اقراد ؤطلوب است. اؤا ؤتونی که خود درباره وضعیت نیاؤطلوب 

ی ندارد. در ؤتیون ؤنفیی، شناسسببی و شناسؤهئلهی برای سازؤعکوس، نیازی به دیگویؤسخن 
 رای یاقتن وضعیت ؤطلوب و عاؤل آن به کار رود.در صورت اؤکان، ب تواندیؤی سازؤعکوس

نیا »در نمونه ؤحل بحث، یعنی حدیث  ، «ؤَصیائِبُها و لَیم یکرَههیا هِ ییعَلَ  هانَیتؤَن زَهِدَ قی الیدُّ
ی ؤشییکلات و شییمارکونکی ؤطلییوب، بخییش پیاؤیید اسییت؛ یعنییی شییناختروانوضییعیت 

ی بیه دسیت شیناختروانود، ؤشیکل رو، اگر قهمت پیاؤد ؤعکوس شناخرسندنشدن از آنها. از این
ؤشکلات « یشماربزرگ»که ؤشکل ؤوجود،  شودیؤاین قهمت ؤشخ   کردن. با ؤعکوسدیآیؤ

ی اسیت کیه لازم اسیت شیناختروانی ؤهم هاؤهئلهاز آنها بوده است. این یکی از « ناخرسندی»و 
 تدبیری اندیشید. نی آبرا

وا)و اؤا در آیه ؤحل بحث یعنی  ن  هوا  وَ ل  تَه  نْ تَکون  رهاء  الْقَهوْم  إ  ونَ ف هی ابْت  لَم 
ْ
ونَ کمها  تَهأ لَم 

ْ
مْ یهأ ه  ن َ  ِ ونَ فَه لَم 

ْ
وَ  تَهأ

ه   ٱَلیمها  حَکیمها   ونَ وَ کهانَ الل َ نَ الل َ   ما ل  یرْع  ونَ م  نشیدن اسیت کیه بیا ، وضیعیت ؤطلیوب، سهیت(تَرْع 
الت ؤهیلمانان در ؤشکلی کیه وجیود داشیته، احهیاس سهیتی و کهی میقهمیؤکردن آن ؤعکوس

تعقیب دشمن، پس از اتمام جن  بدر و شکهت در آن است. احهاس ضعف و ناتوانی برای اؤری 
ؤهمی است که ؤمکن است برای هر کس  ؤهائلسخت، آن هم پس از شکهت از طرف ؤقابل، از 

بتیوان از  خوبی شناسایی کرد تیاپیش آید و باید برای آن برناؤه داشت. ؤختصات ؤهئله آیه را باید به
 ی ؤشابه استفاده کرد.هاتیؤوقعآن در 

                                                           
گونیه رو، در ؤتونی که اینجوی تام صورت نگرقته تا ؤشخ  شود آیا همه ؤتون این وضعیت را دارند یا نه. از اینوهنوز جهت .1

کیه در ایین صیورت نییاز بیه  نیداکردهههتند، این روش اجراشدنی است. برخی ؤتون خودشیان وضیعیت نیاؤطلوب را بییان 
 ی نیهت.سازؤعکوس
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 یشناسسببمرحله سوم: 
ی خیلی ؤهم است کیه بیدانیم سیبب شناسروانی، تشخی  سبب ؤشکل است. برای شناسسببؤراد از 

تیا علیت بیه وجیود آؤیدن  کندیؤکمک  شناسروانی ؤشکل، به هاسببؤشکل نیهت. یاقتن سبب یا 
ی و تدوین نظری کند. بیرای ییاقتن سیبب ؤشیکل، عاؤیل بندصورتعلمی ؤنفی را به صورت  ایپدیده

ی، بیرای درؤیانگرو  گرؤداخلهوضعیت ؤطلوب را باید ؤعکوس کرد. این ؤبتنی بر این اصل است که هر 
کردن ؤشکل، باید عاؤل آن را از بین ببرد. اگر کهی بدون توجه به عاؤیل، نهیخه دهید، ناکارآؤید برطرف

اقراد به وضع روانی انهان ههتند، با تشخی  درسیت  نیترآگاهد ؤتعال و اولیای او که خواهد بود. خداون
رو، ، ؤتناسیب بیا سیبب ؤشیکل اسیت. از اییندهنیدیؤیی کیه انهخهو  پردازندیؤسبب، به درؤان آن 

 ، به سبب آن دست ییابیم. البتیه اییناندکردهی روشی که برای درؤان ؤشکل ذکر سازؤعکوسبا  میتوانیؤ
 باشد. هاسببیکی از  تواندیؤسبب، سبب تام در همه ؤواقع نیهت و ققط 

نیا»در حدیث ؤحل بحث، قهمت اول، یعنی  ، عاؤل وضعیت ؤطلوب بیود. از «ؤَن زَهِدَ قی الدُّ
ی ؤشکلات و ناخرسندی از آنهیا را بیه دسیت شماربزرگکردن آن، سبب با ؤعکوس توانیؤرو این

گفت عاؤیل  توانیؤ. بنابراین، (1388پسندیده  )است « رغبت»ن  اسلاؤی، آورد. ؤقابل زهد در قره
بییرای  ایایییده توانییدیؤییی و ناخرسییندی از ؤشییکلات، رغبییت بییه دنیییا اسییت. اییین شییماربزرگ
 ی در این حوزه باشد.پردازنظریه

یی است که خود سه قهیمت دارد. زدایسهتو اؤا در آیه ؤحل بحث، قهمت دوم راهکاری برای 
 اً بررسی کنیم:قیدقتک راهکارها را ای شناخت سبب سهتی، باید تکبر

کیه بیر اسیاس  (۶3ص  13۹3  عطاءاللّٰه)است هر دو گروه پرداخته « ؤقایهه رنج»راهکار نخهت به 
همهان است که  ای. این ؤقایههدهدیؤآن، توجه قرد را از رنج خود، به رنج طرف ؤقابل نیز توسعه 

تمرکیز بیر رنیج »که  دهدیؤی این روش نشان سازؤعکوسبه دشمن است.  نتیجه آن تعمیم ؤشکل
و ندیدن رنج طرف ؤقابل یا حتیی تصیور ؤوققییت طیرف ؤقابیل، یکیی از عواؤیل ؤهیم در « خود

 احهاس ضعف و ناتوانی در ؤقابله با دشمن است.

ؤید به قضل و ، که عبارت است از اپردازدیؤ« ؤقایهه اؤیدها»راهکار دوم به ؤزیت ؤهلمانان و 
رحمت خداوند، در حالی که آنان ننین نیزی ندارند. اینجا نییز بیاز ییک ؤقایهیه صیورت گرقتیه 

اسیت. در ایین « ؤقایهه برترِ به سود خود»همهان، بلکه نوعی  ایاست؛ اؤا این ؤقایهه، نه ؤقایهه
د، بلکیه جلوترنید و تنها عقب نیهتنکه در ؤقایهه با کفار، نه شوندیؤروش، گروه ؤهلمانان ؤتوجه 
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، «ندییدن ؤزییت خیود»کیه  دهدیؤی این راهکار نشان سازؤعکوسؤزایایی دارند که آنها ندارند. 
 عاؤل ؤهمی در احهاس سهتی در برابر دشمن است.

و اؤا راهکار سوم، به توصیف خداوند ؤتعال به عنوان ؤنبع صادرکننده دسیتور، پرداختیه اسیت. 
ای ساختار بهیاری از آیات قرآن کریم است که ارتبیاط ؤهیتقیم بیا قالب توصیف خدا، یکی از اجز

گونیه کیه گرشیت، کننده ؤبنیای توحییدی آن اسیت. همیانی قبل دارد و در حقیقت بیانهاقهمت
ی ایین روش سیازؤعکوساسیت. از « اعتمادزایی در خصوص ؤنبع دستور»ؤأؤوریت این راهکار، 

دسیتور  دادناز عواؤل ؤهم ضعف و سهتی در انجیام یکی« ییؤعنایباحهاس »قهمید که  توانیؤ
رو خداونید ؤتعیال ی به صفات ؤنبع صدور حکم است. از اینتوجهیباست. این احهاس ناشی از 

که دستور او عالمانه و حکیمانه است. نکتیه  دهدیؤبا برشمردن ویژگی خود، به ؤهلمانان اطمینان 
تا اعتمیاد و  کندیؤ، بلکه عاؤل اعتمادزا را بیان کندینمؤهم اینکه خداوند ؤتعال درخواست اعتماد 

 اطمینان به دست آید.

 مرحله چهارم: یافتن اصول پایه
آوردن لاییه نخهیت دسیتآؤده از ؤراحل پیشیین و بیهدستبندی اطلاعات بههدف این ؤرحله، صورت

اسیت. بیا ایین است. اکنون اطلاعات بیشتری نهبت بیه ؤرحلیه قهیم عمیوؤی ؤیتن در اختییار ؤحقی  
قوانین پایه و اصول اساسی حاکم بیر روان انهیان را بیه دسیت آورد. عواؤیل و اسیباب  توانیؤاطلاعات 

اصول و قوانین حاکم بر روان انهان را روشین کننید. هیر  توانندیؤخوبی وضعیت ؤطلوب و ناؤطلوب به
قهمیید کیه گوینیده سیخن نیه  تیوانیؤرو با بررسی دقی  آنها ی در روان انهان دارد. از ایناهیپاعاؤلی، 

ی، کلام خود را ؤبتنیی کیرده اسیت. در ایین شناخترواناطلاعاتی از روان انهان داشته و بر کدام حقیقت 
دهنده اثیر ویژگیی نشیانی انهیان و ؤهیائل، شناخترواندهنده ویژگی نشاننو  از ؤتون، ؤعمولًا عواؤل، 

 لایه نخهت را به دست آورد. وانتیؤههتند. با بررسی ؤناسبات ؤیان آنها، 
رغبیت/ »از آنچه در بررسی حدیث ؤرکور گرشت، به دست آؤد که اولًا روان انهان نوعی نظام 

ی(. ثانیاً این نظام، وقتی رغبت به نیزی پیدا کند، ققدان آن را شناسسببؤرتبط با یاقته دارد )« زهد
باشید، ققیدان آن را  رغبیتیبیقتی به نیزی . در ؤقابل، وشودیؤو از آن ناخرسند  شماردیؤبزرگ 

ی(. ایین، سیاخت روانیی انهیان شناسؤهئلهؤرتبط با یاقته شود )ینمو ناخرسند  شمردیؤکونک 
است که خداوند ؤتعال آن را طراحی کرده و تغییرناپریر است. بر ایین اسیاس، دو حالیت ؤ بیت و 
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بودن رغبت به دنیا. این آن نیزی است که نفیی به دنیا و ؤرغبتیببودن : ؤ بتدیآیؤؤنفی به وجود 
است از آن به عنوان لایه اول یاد کردیم. سپس در ؤتن ؤحل بحث ؤا، وضعیت ؤ بت، توصیف شده 

 .میکنیؤلایه دوم( و این آن نیزی است که ؤا ؤشاهده )
 را بدین صورت ثبت کرد: هااقتهی توانیؤاکنون 

 .شودیؤت و ناخرسندی از آنها ی ؤشکلاشماربزرگرغبت به دنیا ؤوجب 

 .شودیؤی ؤشکلات و ناخرسندنشدن از آنها شمارکونکی به دنیا ؤوجب رغبتیب
ی علمی آن را بررسی و ؤشخ  کیرد. هااقتهی توانیؤاؤا بر اساس آنچه در بررسی آیه گرشت، اکنون 

بیود ر برابیر آنیان ؤهئله این آیه، رویارویی ؤجدد با دشمن پس از شکهت و احهاس ضیعف و قیدرت د
قهمیید کیه وهین و قیدرت روانیی انهیان در ننیین  تیوانیؤی(. از این آیات شناسؤهئلهؤرتبط با یاقته )

 :کندیؤی بنیادین هدایت هاهیلایی تابع قانون خاص خود است. بررسی این اؤور، ؤا را به هاتیؤوقع
ی خیود را بیر دشیمن هیاتیؤز ی خود تمرکز کند و آسیب دشمن را نبینید، و اگیرهارنجاگر بر  

نبیند، احهاس ضعف خواهد کرد. همچنین، اگر رویارویی ؤجدد را غیرحکیمانه بدانید نییز دنیار 
 ی(.شناسسببی هااقتهؤرتبط با یشد )ضعف خواهد 

، نخهیت بیه درد و ایدر طرف ؤقابل، این قانون حاکم بر روان انهان است که اگر انهیان در ؤقایهیه
د و در ؤرحله بعد به ؤزیت خود بر دشمن قکر کنید، احهیاس قیدرت خواهید کیرد و رنج دشمن بیندیش

ضعف نشان نخواهد داد. همچنین، اگر قرؤان رویارویی را حکیمانه و عالمانه بدانید، بیاز هیم احهیاس 
کیم، بیر اسیاس قدرت خواهد کرد. شاید در ؤجمو  بتوان گفت احهاس قدرت در برابیر دشیمن دسیت

 بودن اقدام.هش، دو پایه اساسی دارد: یکی احهاس برتری و دیگری حکیمانهی این پژوهااقتهی

یاقته دیگر، تعاؤل این سه عاؤل و سازوکار اثر آنها است. دو عاؤل اول، بیر ؤقایهیه بیین خیود و 
م تنها زییان دییدن را از بیین دشمن ؤبتنی است و سوؤی بر اعتماد به قرؤان. ؤقایهه درد و رنج، توه 

توازن(. ؤقایهیه اؤییدها و کند )یؤو وضعیتی برابر ایجاد  کاهدیؤز قشار روانی ؤوقعیت و ا بردیؤ
دشیمن را در وضیعیت قروتیر ببینید و احهیاس  شیودیؤو برتردیدن ؤزیت خود، ؤوجب  هاتیؤز

دانهتن ؤواجهیه دانهتن ؤنبع دستور نیز ؤوجب اعتماد و حکیمانهؤوازنه ؤ بت(. حکیمکند )قدرت 
ؤعناداری(. پیس اینهیا از دو سیوی ؤتفیاوت برد )یؤی را از بین دگیقایبو احهاس  دشویؤؤجدد 

نخهیت  هاهیهیؤقا. بُعید نخهیت، تیوازن اسیت. گرارندیؤکنند و بر دو بُعد ؤتفاوت اثر عمل ؤی
. اؤا کندیؤؤوازنه ؤنفی به نفع دشمن را به توازن و سپس توازن را به ؤوازنه ؤ بت به نفع خود تبدیل 
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یی را بیه ؤعنایببُعد دیگر به اصل قرؤان و عملی که بنا است انجام شود پرداخته شده و احهاس  در
. ترکیب تغیییر تیوازن و ؤعنیاداری، ؤوجیب احهیاس کندیؤاحهاس ؤعناداری و سودؤندی تبدیل 

 .شودیؤقدرت در برابر دشمن 

 ننین است: هااقتهترتیب یبدین
 .شودیؤی دشمن ؤوجب سهتی در برابر او دگیدبیآساز ی خود و غفلت دگیدبیآستمرکز بر 

 .شودیؤغفلت از ؤزیت خود ؤوجب سهتی در برابر دشمن 

 .شودیؤیِ قرؤان، ؤوجب سهتی در برابر دشمن دگیقایبیی و ؤعنایباحهاس 

 .شودیؤی ؤوجب قدرتمندی در برابر دشمن دگیدبیآسدیدن خود و دشمن در همهان

 .شودیؤوجب قدرتمندی در برابر دشمن توجه به ؤزیت خود ؤ

 .شودیؤی رویارویی، ؤوجب قدرتمندی در برابر دشمن ؤنددهیقاباور به 

 سازی هوشمندانهنکته مهم: معکوس
آنچه گرشت درباره ؤتونی بود که جنبه ؤ بت را بیان کرده بودند؛ یعنیی ییا توصییف ویژگیی ؤ بتیی 

تند. اؤا اگر آیه یا رواییت، وضیعیت ؤنفیی را بییان کیرده راجع به اؤری ؤ بت داش ایبودند یا توصیه
ی بیرای سیازؤعکوسؤنفیی ییا نهیی از کیاری نادرسیت، در آنجیا  ایباشد، یعنی توصیف ویژگیی

، بلکیه بیرای انیدآؤدهدر ؤتن آیه یا حیدیث  نهایاآوردن ؤشکل یا سبب ؤشکل نخواهد بود. دستبه
بر قیرض اگیر در  ؤ لاً کردن استفاده کرد. ز ؤعکوسا توانیؤپیداکردن وضعیت ؤطلوب و عاؤل آن 

، در «هر کس به دنیا رغبت داشته باشد، ؤصائب برای او بزرگ خواهد شد»که  آؤدیؤروایتی ننین 
شیماری اسیت و عاؤیل آن نییز رغبیت بیه دنییا اسیت و اینهیا نییاز بیه اینجا، ؤشکل ؤیردم، بیزرگ

شیماری یعنیی کونیکؤطلیوب )، وضیعیت سیازیبیا ؤعکیوس توانیؤسازی ندارد. اؤا ؤعکوس
 ؤصائب( و عاؤل آن )یعنی زهد در دنیا( را به دست آورد.

بدین شکل نیهتند؛ بلکه انوا  ؤختلفی دارند که در هر کدام باید ؤتناسب با  هانمونهالبته همیشه 
سیازی ههتیم. گاه ؤعکوس« ی هوشمندانهسازؤعکوس»خود، حرکت کرد. در حقیقت، ؤا نیازؤند 

و گاه در یک طرف؛ این بهتگی به نو  حدیث و آیه دارد. برای نمونیه،  شودیؤر هر دو طرف اجرا د
نیا و أطالَ  رَغِبَ  ؤَن: »دیقرؤایؤ ۹رسول خدا هُ قَلبَیهُ ققِی الدُّ ی قَیدرِ رَغبَتِیهِ عَلییها رَغبَتَهُ، أعمَی اللَّ

رَ ق نیا و قَصَّ یمٍ، و هُیدی بغَییرِ یها أؤَلَهُ، قیها. و ؤَن زَهِدَ قِی الدُّ هُ عِلمیاً ؤِین غَییرِ تَعَلُّ  «ییةهِداأعطاهُ اللَّ
 .(۶0ص  13۶3شعبه  ابن)
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شناختی انهان اسیت؛ دنییاگرایی و زهید بیه ی روانهادهیپداین حدیث شریف، توصیف دو پدیده از 
نیا وأطیالَ  رَغِبَ  ؤَندنیا. قهمت دنیاگرایی، دو بخش اصلی دارد: ؤوضو  )  اؤیدیپرَغبَتَیهُ( و  هیایققِیی الیدُّ

هُ قَلبَهُ ) نیا هایقی قَدرِ رَغبَتِهِ عَلأعمَی اللَّ (. قهمت زهد نیز همین شکل است: یک ؤوضو  )ؤَن زَهِدَ قِی الیدُّ
رَ  مٍ، و هُدی بغَیرِ هِدایة( دارد. هایقو قَصَّ هُ عِلماً ؤِن غَیرِ تَعَلُّ  أؤَلَهُ( و یک پیاؤد )أعطاهُ اللَّ

دیث، ؤهم این است که هدف اصلی توصیف شناخته شود. هدف اصیلی ایین گونه از احادر این
گونیه جمیلات، دو جمله دورکردن ؤردم از دنیاگرایی و ترغیب آنان به زهد اسیت. در حقیقیت ایین

تزهدوا قی الدنیا، »و  1...«لا ترغبوا قی الدنیا، قان ؤن رغب قی الدنیا »توصیه ؤحروقی دارند؛ ؤ لًا 
 آنهیای سیازؤعکوسوضعیت ؤطلوب ههتند که بیا  هاهیتوصدر اینجا  2...«.دنیا قإن ؤن زهد قی ال

حل وضعیت ؤطلوب است که بیا ؤشکل را به دست آورد و بقیه جمله که توصیف است، راه توانیؤ
 .دیآیؤکردن آن، عاؤل وضعیت ناؤطلوب به دست ؤعکوس

 بیالرزق، تکفیل قد تعالی و تبارک اللّٰه کان إنگرشت )تر که پیش« توبیخ ی توصیف»یا در نمونه 
شیناختی و رقتیار انهیانی ...(، با یک پرسش توبیخی، تضاد ؤیان ؤبنیای ههیتی لماذا؟ قاهتماؤک

کردن، وضعیت خاص خود را دارد. ؤهیئله و ؤشیکل را نشان داده شده است. در این ؤدل، ؤعکوس
همه آنها به رقتار نادرست انهان از قهمت دوم به دست آورد؛ نون در  توانیؤسازی بدون ؤعکوس

آوردن سبب وضیعیت نیاؤطلوب، بایید دستاشاره شده، و به سبب آن توبیخ شده است. اؤا برای به
قهمت اول را، که ؤبنای رقتار صحیح را بیان کرده است، ؤعکوس کرد. اگر قهمت دوم را ؤعکیوس 

 .دیآیؤکنیم، رقتار ؤطلوب به دست 

ی عمل کرد. لرا اجرای روش در اشهیکلهمواره  توانینمنو  نیهتند و بنابراین، همیشه ؤتون یک 
 هر کدام، بهته به درک صحیح از ؤتن است.

 فهم متون توصیفیِ محض ـ ب

بحث کرد. ؤمکن است گفتیه شیود همیه  توانیؤدرباره اینکه آیا ؤتون توصیفیِ ؤحض داریم یا نه، 
                                                           

نیا قَتَخهَرَ آخِرَتَیک تَرغَبلا »این شکل جمله، در ؤتون دینی سابقه دارد؛ ؤانند:  .1 ؛ لی یی، 10213، ح1373)آؤیدی، « قِی الدُّ
ةقَکفی و یرهَبُ، فنقی کلِّ ؤا ی تَرغَبلا »( و ۹۴10، ح۵18، ص137۶ ؛ لی ی، 101۹۵ح، 1373)آؤدی، « ی بِرلِک ؤَضرَّ
 (.۹۴۶0، ح۵20، ص137۶

نیا»این نو  جمله، در ؤتون دینی سابقه دارد؛ ؤانند:  .2 هُ قیهِ ؤِن عاجِلِ الحَیاةِ الدُّ دَکمُ الل  ، 1۵، ج1۴2۹)کلینیی، « ازهَدوا قیما زَهَّ
نیا؛ قَإِنَّ »( و 188ص اسُ، ازهَدوا قِی الدُّ ، 137۶؛ لی یی، 11001، ح1373آؤیدی، )« قَصیرٌ، و خَیرَها یهیر شهایعیا أیهَا الن 
 (.102۴3، ح۵۵۶ص
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صورت، ؤتون توصیفیِ ؤحض نخواهیم داشیت؛ و  ؤتون دینی، ناظر به ؤهئله خاص ههتند. در این
ؤمکن است گفته شود همیشه صدور ؤتن، ناظر به ؤشکل خاصی نیهت، بلکه ناظر به نیاز اسیت و 

تا ؤردم بر اساس آن تربیت شوند و بیه ؤهیئله تبیدیل نشیود. ؤهیم در  شودیؤدرباره آن سخن گفته 
. اؤا به نظر کندیؤتوصیفیِ ؤحض، ؤعنا پیدا اینجا این است که بر اساس ؤبنای دوم، بحث از ؤتون 

و آن، وقتیی اسیت کیه نتیوانیم  کنیدیؤیبر اساس ؤبنای نخهت نیز باز این بحث ؤعنا پیدا  رسدیؤ
ی یاقت، ؤتن، حکم ؤتون توصیفیِ ؤحیض انهیقربودن ؤتن بیابیم. اگر نتوان ؤحورؤهئلهی بر انهیقر

كَ )را پیدا خواهد کرد. ؤ لًا آیه  ن َ یم   وَ إ     عَظ 
ل  ی نداشیته باشید کیه ؤربیوط بیه نیه انیهیقر، اگر (لَعَلَی  خ 

جریانی است و در نه اوضا  و احوالی نازل شده است، ققط به صورت توصیفیِ ؤحض باید بیا آن 
وا )ؤواجه شد. اؤا در برخی آیات، ؤانند آیه  نْ تَکون  راء  الْقَوْم  إ  وا ف ی ابْت  ن  ونَ وَ ل  تَه  لَم 

ْ
حتی بدون وجیود  ،(تَأ

 تیوانینمیکه نه جریانی وجود داشته و ؤهئله نه بیوده اسیت. اینجیا  دهدیؤقرینه، ؤتن آیه نشان 
 ی ؤشخ  نیهت.اؤهئلهگفت ققط توصیف است و ناظر به 

: ؤتونی که ققط رقتار، ویژگی یا صفت ؤد نظر را بییان اندگونهکم دو ؤتون توصیفی ؤحض دست
پاداشی برای آن ذکر کرده باشند؛ نه در قالب جملیه خبیری باشیند و نیه در ، بدون اینکه اندداشته

إنَّ المُسؤِنَ أعَزُّ ؤِنَ الجَبَیلِ، إنَّ الجَبَیلَ یهیتَقَلُّ : »دیقرؤایؤ ۷صادققالب جمله انشائی. ؤ لًا اؤام 
 تیرؤحکمؤسؤن از کوه، »؛ (۵03ص  ۹ج  1۴2۹کلینای ) «ءٌ یشَ وَالمُسؤِنُ لا یهتَقَلُّ ؤِن دینِهِ  بِالمَعاوِلِ ؤِنهُ 

ا از دین ؤسؤن، نیزی کاسته شودیؤاست؛ زیرا کوه با کلن  کنده   ۹یا رسول خیدا«. شودینم؛ اؤ 
هِ : »دیقرؤایؤ هِ، وَالبُغضُ قِی اللَّ لِییاءِ  تَیوَالِی وَ أوثَُ  عُرَی الِایمانِ الحُبُّ قِی اللَّ یهِ، أَوأ ی اللَّ بَیرِّ  ؤِینأ  وَالتَّ

ییدَاءِ  یی أَعأ داشییتن بییرای خییدا و دسییتگیره ایمییان، دوسییت نیتییرؤحکم» 1؛(32۵ص  3ج)همااان  « هاللَّ
ؤتون ؤتعددی گزارش شده است کیه در « أوثَُ  عُرَی الِایمانِ »درباره  «.ستا خداداشتن برای دشمن

 .به بعد( ۴۶ص  2ج  13۹1ی  شهریرنک.ف محمدی )است همه آنها ؤوضو  حب و بغض در راه خدا آؤده 

. ؤی لًا اؤیام انیدکردهنو  دوم ؤتونی ههتند که برای ایجاد انگیزه، پاداش یا پیاؤد را نیز ذکر  و اؤا
رینَ آؤَنیوا، : »دیقرؤایؤ ۷صادق هَ و رَسولَهُ وَالَّ اً قَلیتَوَلَّ اللَّ اً حَق  هَ و هُوَ ؤُسؤِنٌ حَق  هُ أن یلقَی اللَّ ؤَن سَرَّ

هِم، و  هِ ؤِن عَدُوِّ م لِمَا وَلیبرَأ إلَی اللَّ هیر کیه »؛ (28ص  1۵ج  1۴2۹کلینای  ) «قَضلِهِمی إلَیهِ ؤِن انتَهیهَلِّ
                                                           

هِ 1 دِ اللَّ هِ : »قَالَ ، ۷. قهمت ابتدایی حدیث ننین است: عَنأ أَبِی عَبأ حَابِهِ: أَی عُیرَی ا ۹قَالَ رَسُولُ اللَّ صأ
َ
ثَیُ ؟ قَقَیالُوا: لآلِْ یمَیانِ أَوأ

لَاةُ  ضُهُمُ: الصَّ لَمُ، وَ قَالَ بَعأ هُ وَ رَسُولُهُ أَعأ یرَةُ، وَ قَیالَ اللَّ عُمأ حَجُّ وَالأ ضُهُمُ: الأ یامُ، وَ قَالَ بَعأ ضُهُمُ: الصِّ کاةُ، وَ قَالَ بَعأ ضُهُمُ: الزَّ ، وَ قَالَ بَعأ
هِ  جِهَادُ. قَقَالَ رَسُولُ اللَّ ضُهُمُ: الأ لٌ وَ لَیسَ ۹بَعأ تُمأ قَضأ ثَُ  ، وَ لکنأ بِهِ : لِکلِّ ؤَا قُلأ  ...«. مَانیلآای عُرَ  أَوأ

 



 

 

     
     

   
  

 
     

    
ش

وه
پژ

وان
ه ر

نام
می 

سلا
ی ا

اس
شن

│ 
ان 

ست
 تاب

ر و
بها

13
۹۶

 

8۶ 

راستی و حقیقتاً ؤسؤن باشد، باید خدا و پیاؤبر او خوش دارد که خداوند را دیدار کند، در حالی که به
ل و ؤسؤنان را دوست بدارد و از دشمنان آنان، نزد خداوند، اعیلام بییزاری کنید و بیه آنچیه از قضیای

کرَمَ أخاهُ المُهلِمَ بِکلِمَةٍ یلطِفُیهُ : »دیقرؤایؤ ۹خدایا رسول «. ، گردن نهدرسدیؤایشان به او  ؤَن أ
جَ عَنهُ کربَتَهُ، لَم یزَل  حمَةُ ؤا کانَ قی یقبِها و قَرَّ هِ المَمدودِ عَلَیهِ الرَّ   ۵2۵ص  3جهماان  ) «ذلِیکظِلِّ اللَّ

بنوازد و گرقتاری و انیدوه را از او بزُدایید، تیا  زیآؤلطفی اکلمههر کس برادر ؤهلمانش را با »؛ (۵ح
 «.زؤانی که ننین کند، پیوسته، در سایه گهترده رحمت خداوند است

؛ اند، ؤعمولًا ؤتون تجویزی و نیاظر بیه ؤشیکلکنندیؤؤتون دیگری که پیاؤدهای دنیوی را بیان 
نیا قِ زَهِدَ  ؤَن»ؤ لًا حدیث    1373)آمادی  « ؤن صبر هانیت ؤصییبته»و « باتیالمُصهِ عَلَی هانَتی الدُّ

و ؤانند آن، بعید است ناظر به ؤهئله خیاص نباشید، هرننید اؤکیان آن  (۴۵3  ص137۶؛ لیثی  ۶2۹3ح
 وجود دارد.

ی وجیود نیدارد و ققیط شناسیسببی و شناسیؤهئلهگونیه ؤتیون، ؤرحلیه به هیر حیال، در ایین
 .میپردازیؤگونه ؤتون اداؤه به اقداؤات لازم در این اجرا کرد. در توانیؤنیازشناسی را 

 مرحله اول: ساختارشناسی متن
ؤرحله نخهت، بررسی ساختار ؤتن است. این اقدام، همانند نیزی اسیت کیه در ؤتیون تجیویزی 

کنیم و پیس از بییان ؤرحلیه دوم، بیه اجیرای آن در رو، از بیان توضیح خودداری ؤیگرشت. از این
 .میپردازیؤ هانمونه

 مرحله دوم: نیازشناسی
ؤرحله دوم، شناخت نیازی است که ؤتن درباره آن صادر شده است. در ؤتون تجیویزی، بیا ؤهیئله 

آوردن ویژگی ییا صیفتی دستؤتن ؤواجه بودیم، اؤا در اینجا با نیاز ؤواجهیم. ؤراد از نیازشناسی، به
 . برای شناخت نیاز، باید:است که ؤتن در نظر دارد آن را در ؤخاطب به وجود آورد

 نخهت، وضعیت ؤطلوبی را که ؤتن قصد دارد ؤردم را بدان برساند، به دست آورد.

 سپس باید ؤوضو  آن را ؤشخ  کرد.

شیده در ؤیتن، ؤوضو ، باید حوزه و ؤحوری را که صفت یا ویژگی ؤطیرح کردنپس از ؤشخ 
فی ؤمکن اسیت بیرای انهیان ؤطیرح ی ؤختلهایژگیوؤربوط به آن است، به دست آورد. صفات و 

شود که هر کدام ؤربوط به بُعد یا حالت خاص و ؤانند آن باشد. در این ؤرحله، باید ؤختصات ایین 
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 صفت یا ویژگی را ؤشخ  کرد.

و در آخر باید قلهفه نیاز به صفت یا ویژگی را ؤشخ  کرد. در این راه، هدف از ایجاد ویژگی و 
 سثر باشد.ؤ تواندیؤکارکردی که دارد، 

 مرحله سوم: یافتن اصول پایه
آؤیده از دسیتبنیدی اطلاعیات بیهگونه که در بررسی ؤتون تجویزی گرشت، ؤیراد، صیورتهمان

آوردن لایه نخهت است. از آنجا که این ؤتیون، ؤعمیولًا ویژگیی انهیانی را دستؤراحل پیشین و به
را  گانهسیهاین توضیحات، ؤراحیل ، کشف لایه نخهت آن نندان دشوار نیهت. با کنندیؤتوصیف 

 :میکنیؤی زیر اجرا هانمونهدر 

جَبَلِ؛ : »دیقرؤایؤ ۷صادقاؤام  ؤِنَ أَعَزُّ ؤِنَ الأ مُسأ جَبَلَ  إِنَ إِنَّ الأ هُ  الأ تَقَلُ ؤِنأ مَعَاوِلِ یهأ ؤِنَ بِالأ مُیسأ ، وَالأ
تَقَلُ ؤِینأ دِینِیهِ لَا  . ایین حیدیث ؤتنیی (17۹  ص۶  ج1۴07؛ طوسای  ۵03  ص۹  ج1۴2۹ ینای )کل «ءٌ یشَییهأ

إنَّ المُسؤِنَ أعَزُّ ؤِنَ ؤسؤن )توصیفی است که در ؤرتبه نخهت دو قهمت کلی دارد: یکی بیان ویژگی 
وَالمُیسؤِنُ لا یهیتَقَلُّ ؤِین دینِیهِ  بِالمَعاوِلِ إنَّ الجَبَلَ یهتَقَلُّ ؤِنهُ آن )الجَبَلِ( و دیگری تفهیر و توضیح 

شیده و نفوذناپریرتربودن ؤسؤن در ؤقایهیه بیا کیوه تصیریح  ترؤحکمت بر (. در قهمت نخهءٌ یشَ 
توضییح ویژگیی(؛ ایین، اسیت )ؤعرقی ویژگی( و در قهمت دوم وجه این برتری توضیح داده شده )

 ؤأؤوریت هر قهمت است.
که ؤشهود است، ؤقاوؤت و سرسیختی و نفوذناپیریری در دیین و ایمیان، ؤوضیوعی  گونههمان

آورد بنیا دارد ؤیردم را نهیبت بیه آن تحرییک کنید و آن را در ؤخاطیب بیه وجیود  ۷است که اؤام
از قهیمت دوم  تیوانیؤیوضعیت ؤطلوب(. هدف از این ویژگی، حراست از ایمان اسیت. ایین را )

لایهیتقل ؤین دینیی »حدیث که توضیح ویژگی از راه بیان کارکرد آن است، بیه دسیت آورد. تعبییر 
 ن ویژگی دلالت دارد.وضوح بر کارکرد ایبه« شیء

ی پاییه دارد کیه در هیاارزشکه اولًا انهیان ییک سیری  دیآیؤاز تحلیل این اطلاعات به دست 
ایین ویژگیی را  توانیدیؤیو باید از آنها حراست کند. ثانیاً نفس انهیان  رندیگیؤؤعرض تهدید قرار 

رو ؤعلیوم ظ کنید. از ایینی خیود را حفیهیاارزشداشته باشد که کاؤلًا نفوذناپریر و ؤقاوم شیود و 
انهان  .ستا هاارزششود که لایه نخهت، ویژگی وجودیِ سرسختی و نفوذناپریری در اصول و یؤ

 به این ویژگی نیاز دارد تا از ایمان خود در برابر تهدیدها حفاظت کند.
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یهِ، وَالیبُغضُ : »دیقرؤایؤ ۹خداو نیز رسول  یهِ أوثَُ  عُرَی الِایمانِ الحُبُّ قِی اللَّ  تَیوَالِی وَ قِیی اللَّ
لِیاءِ  هِ، أَوأ ی اللَّ بَرِّ دَاءِ  ؤِنأ  وَالتَّ ه أَعأ  یژگییواین ؤتنِ توصیفی، دو قهمت کلیی دارد: کیارکرد و اثیر «. اللَّ

یهِ ) یژگیوأوثَُ  عُرَی الِایمانِ( و دیگری خودِ ) هِ، وَالبُغضُ قِی اللَّ لِییاءِ  تَیوَالِی وَ الحُبُّ قِی اللَّ یهِ، أَوأ  اللَّ
ی بَرِّ دَاءِ  ؤِنأ  وَالتَّ ه أَعأ یهِ »(. قهمت دوم، خود دو جزء دارد: اللَّ هِ والبُغضُ قِیی اللَّ کیه بیه « الحُبُّ قِی اللَّ

لِیاءِ  تَوَالِی»بُعد عواطف ؤربوط است و  هِ، أَوأ ی اللَّ بَرِّ دَاءِ  ؤِنأ  وَالتَّ ه أَعأ که به بُعد عملکیردی انهیان « اللَّ
که اهیل ایمیان بیه آن رغبیت دارنید و از آن  کندیؤزی را بیان ؤربوط است. در قهمت نخهت، نی

تا ؤردم را به ویژگی ؤد نظر سوق دهد. در حقیقت، برای ترغیب ؤردم به ویژگیی، از  کندیؤاستفاده 
کارکرد ترغیبیی(. بنیابراین، قهیمت نخهیت، است )کارکرد و نقش آن در حوزه ایمان استفاده شده 

گونه کیه ؤشیهود اسیت، ایین دوم کارکرد ؤعرقی ویژگی دارد. همان ی و قهمتکنندگبیترغکارکرد 
 حدیث از نو  پیاؤددار نیهت؛ بلکه ؤاهیت و کارکرد ویژگی بیان شده است.

در این ؤتن، وضعیت ؤطلوب را باید از قهمت دوم به دست آورد. این قهمت، دو ویژگی را بیان 
ا درداردیؤ راه خدا. بنابراین، ؤوضو  حدیث عبارت است از:  : حب  و بغض در راه خدا و تولا و تبر 

ا در راه خیدا کیه  حب  و بغض در راه خدا که ؤربوط به عواطف و احهاسات انهان است و تولا و تبر 
از نیازهای انهان ههتند. هدف از ایجیاد ایین ویژگیی، کمیک بیه  نهایاؤربوط به رقتار انهان است. 

به دسیت آورد. دسیتاویزها بیه « اوث  عری الایمان»ز تعبیر ا توانیؤحراست از ایمان است؛ این را 
 های زندگی، دنار تزلزل و سقوط نشود.ها و تنشتا در تلاطم کنندیؤانهان کمک 

. نیزی به نام ایمیان وجیود دارد کیه آن را ارزش 1گفت،  توانیؤو اؤا در تحلیل اطلاعات ؤتن 
تعبییر  زیوادسیتعاؤلی برای حراست از آن است که به  . این ایمان نیازؤند2؛ میدانیؤپایه در انهان 
، حب  و بغض در راه خدا و تولا و تبرا در راه خیدا اسیت. نکتیه ؤهیم زیوادست. این 3شده است؛ و 

: یکی اینکه این دو، ؤربوط به حیوزه عواطیف و دهدیؤنند نکته را نشان  زیوادستاینکه تحلیل این 
ی و تعاؤل قردنیب)عواطف  شوندیؤی قردنیبؤربوط به روابط  ؛ دیگر اینکهشوندیؤعملکرد انهان 

ی توحیدی داشته باشند. حقیقت این اسیت کیه انهیان ریگجهتقردی(؛ سوم اینکه این دو باید بین
. از آنجیا کیه کنیدیؤیبُعدی عاطفی دارد که بر اساس آن به نیزی ؤحبت و به ضد  آن بغیض پییدا 

ی الهی یا نفهانی و شیطانی داشیته باشید. ریگجهت تواندیؤعد ، این بُ است ؤختارانهان ؤوجودی 
 تنظیم شود. همین بیان دربیاره تیولا و وضعیت ؤ بت این است که حب و بغض انهان بر ؤحور اللّٰه

ا نیز به عنوان یکی از ابعاد رقتاری و تعاؤلی انهان صادق است. از آنچه گرشت ؤعلیوم   دشیویؤتبر 
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دسیتاویز بیرای حفیظ ایمیان، بُعید عواطیف و نییز  نیتیرؤهمی، شیناختنرواکه به عنوان حقیقتیی 
 نیتیرؤطمئن تنظیم شده باشد. اگیر ننیین شیود، ایین، ی بین قردی است که بر ؤحور اللّٰههاتعاؤل

 .کندیؤدستگیره ایمان است که انهان را در حواد  و تلاطم روزگار حفظ 

 یر یگجهینتو  بحث

پردازی را دارند. آنچیه در ایین شناختی بوده و قابلیت تولید علم و نظریهؤتون دینی دارای ابعاد روان
ی علمی آنها است. روش ؤطالعه ؤتیون دینیی بندصورتؤیان ؤهم است، روش کشف، استخراج و 

ی آن هیاتیؤأؤوری دیرین دارد. اؤا هر روشی ؤتناسب با اهیداف و اسابقههایی ؤانند ققه، در دانش
شناختی ؤتون دینی کارآؤد رو آن سازوکار برای استخراج ؤعارف رواناز این .شودیؤدانش طراحی 

بیرای رقتارهیای عبیادی اسیت کیه بیر ؤبنیای ؤنجزییت و  گانهپنجنیهت. هدف ققه، تعیین احکام 
شناختی به ؤتون دینیی، ؤهیئله تکلییف و ؤنجزییت و . اؤا در رویکرد روانردیگیؤؤعرریت شکل 

ا ؤهئله کشف قواعد رقتار و قرآیندهای روانی انهان است. بیرای ایین ؤعرریت ؤطرح نیهت؛ اینج
هدف، روشی ؤتناسب با آن باید طراحی کرد. راهبرد این روش پژوهش ؤعکوس است. ؤبنیای ایین 

شیناختی ی دینی در این حوزه، ؤبتنی بر قواعد و قیوانین روانهاآؤوزهروش آن است که نزول/صدور 
ره( و لرا کار پژوهش باید حرکت از ؤتن به قواعد باشد. در ایین روش، حرکت از قانون به گزااست )

شیود و اجیزای ؤختلیف آن بیا برای قهم ابعاد نهفته ؤتن، نخهت ساختار ؤتن تجزییه و تحلییل ؤی
. ایین از آن جهیت شیودیؤی. سپس ؤهیئله ؤیتن ؤشیخ  شودیؤکارکردهایی که دارند شناسایی 

از آن روش استفاده کنید.  تواندیؤی اؤهئلهاهد شد برای نه شناس ؤتوجه خواهمیت دارد که روان
. ؤهئله آن ؤشکلی است که وجود دارد و وضیعیت اندسکهؤهئله و وضعیت ؤطلوب، دو روی یک 

اسیت، بیا  شیدهشده ؤشکل است. در ؤتونی که وضیعیت ؤطلیوب بییان ؤطلوب، وضعیت برطرف
طرح بحیث  شناسانهبیآسؤتونی نیز که خود، ؤشکل را به دست آورد. در  توانیؤکردن آن ؤعکوس

سیازی در ننیین ؤیواقعی سازی بیرای کشیف ؤهیئله نیهیت. ؤعکیوس، نیازی به ؤعکوساندکرده
شود تا درؤان آن وضعیت ؤطلوب را ؤشخ  کند. در گام سوم، علت ؤشکل شناسایی ؤی تواندیؤ

ؤیتن  راهکیارکردن راه ؤعکوس ی ازشناسسبب. اندسکهآسان شود. سبب و راهکار نیز دو روی یک 
طیرح  شناسیانهبیآس، ؤگیر در ؤتیونی کیه خیود دییآیؤبرای رسیدن به وضعیت ؤطلوب به دست 

شیناختی را در در گام نهیارم، اصیول و قواعید پاییه روان توانیؤی این ؤراحل، هااقته. با یاندشده
بودن، عنیوان و ی یا تجویزیؤوضوعی خاص، به دست آورد. با توجه به تفاوت ؤتون دینی در توصیف
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 .کندیؤشناسی به نیازشناسی تغییر هدف ؤرحله دوم، از ؤهئله
این ؤراحل دو دسته یاقته ؤهم دارند: یکی قواعد قرآیندهای روانی انهان در ؤوضو  ؤحل بحیث 

 های درؤیان و تغیییر.. دیگری یاقتن روششودیؤی قراهم پردازهینظرؤتن دینی. در این بعد، زؤینه 
. شیودیؤو ؤشکلات( و ارتقایی )در نیازها( قابل طراحی  ؤهائلی درؤانی )در هاؤدلدر این بُعد، 

. ؤتغیر ؤهتقل، راهکاری است که ؤیتن دیآیؤبر همین اساس، ؤتغیرهای ؤهتقل و وابهته به دست 
ت که و ؤتغیر وابهته، وضعیت ؤطلوبی اس دیآیؤسازی به دست ؤهتقیماً عرضه کرده یا از ؤعکوس

 .دیآیؤسازی به دست ؤتن ؤهتقیماً عرضه کرده یا از ؤعکوس
اطلاعات ؤتناسیب بیا دانیش  توانیؤگرشت، با این روش،  هانمونهگونه که بیان شد و در همان

شیناختی و عملییات ؤشیاوره و ی ؤتون شناسیایی کیرد و در تحقیقیات روانلالابهشناسی را از روان
 شناختی بدان نیاز دارد.روانیزی است که ؤحق  در تحقیقات اسلاؤیدرؤان به کار بهت. این آن ن

شناسیی اسیلاؤی، اولًا بایید ی دانیش روانزییریپیسیازی علیوم انهیانی و برای تحق  اسلاؤی
، بایید در هیاشهپژوبه صورت روشمندانه صورت گیرد؛ و ثانییاً روش ؤتناسیب بیا ایین  هاپژوهش

ؤنیدان بیه پیژوهش در ایین ی آؤوزش داده شیود تیا علاقهؤراکز علمی به صورت رسمی و غیررسم
 شناختی ؤتون آشنا شوند.عرصه، با اصول و روش تحلیل روان

 منابع

 .قرآن کریم
 اکبر غفاری، قم: انتشارات اسلاؤی.، تحقی : علیتحف العقور(. 13۶3ابن شعبه )

 یر تربدر: ، «۷یو کلام اؤیام علی یرهس نهیدر آ یتیترب یهااستنباط آؤوزه یشناسروش» (.1379یرضا )عل ی،اعراق
 .26-15، ص4ش ،یاسلام

 ، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.2، جفقه تربیتی(. 1387اعراقی، علیرضا )
 ، قم: ؤسسهه اشراق.1، جفقه تربیتی(. 1391اعراقی، علیرضا )

 م: دار الکتب الاسلاؤی.، تصحیح: ؤهدی رجایی، قغرر الحکم و درر الکلم(. 1373آؤدی، عبدالواحد بن ؤحمد )
 ۴۵، شعلوم حردیث، در: «شناختی از احادیثدرآؤدی بر روش قهم ؤعارف روان(. »الف 138۶پهندیده، عباس )

 .10۹-88، ص۴۶و 
، دوره جدید، حدیث اندیشه، در: «قرآن و حدیث() ینیدی هاگزارهروش قهم و تبیین (. »ب 138۶پهندیده، عباس )
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 .1۶2-1۴3، ص۵2ش، علوم حدیث، در: «زهد و بهداشت روان(. »1388س )پهندیده، عبا
 .7-3، ص۴، ششناسی اسلامینامه روانپژوهش، در: «سرؤقاله(. »13۹۵پهندیده، عباس )

، در: «شناسییی اجتهییاد و اعتبارسیینجی ؤعرقتییی آنروش(. »138۶پییور، ؤهییدی )حهیینی، سییید حمیدرضییا؛ علی
 .۴2-۹، ص۵0، ش13س ،شناسی علوم انسانیروش

پژوهشیگاه  :، قمو ملاحظات هایدگاهد ینی علم د (.1390ید ؤحمدتقی )س ی،ابطح ؤوحد ید حمیدرضا؛س ی،حهن
 .حوزه و دانشگاه

، قم: ؤسسهیة آل ۷تیالب، تحقی : ؤسسهة آل أعلام الدین فی صفات المؤمنین(. 1۴08دیلمی، حهن بن ؤحمد )
 .۷تیالب

 (.ره) ینیخم اؤام یپژوهش و یآؤوزش ؤسسهه: قم ث،یحد همف منطق(. 13۹3) کاظم دیس ،ییطباطبا
 ، ترجمه: ؤحمدباقر همدانی، قم: انتشارات اسلاؤی.ترجمه تفسیر المیزان(. 137۴طباطبایی، ؤحمدحهین )

 .نهارم ناپ ،یرض فیشر :قم ،الأخلار مکارم (.1370) قضل بن حهن ،یطبرس
 المکتبة الحیدریة، دوؤو. ، نجف:مشکاة الانوار(. 138۵طبرسی، علی بن حهن )

 ، تهران: ناصر خهرو.مجمع البیان فی تفسیر القرآن(. 1372طبرسی، قضل بن حهن )
 ، تحقی : خرسان، تهران: دار الکتب الاسلاؤیة، ناپ نهارم.تهییب الأحکام(. 1۴07طوسی، ؤحمد بن الحهن )

ی الهاد، تصیحیح و ترجمیه: عبیدف الطاهرةالدرّة الباهرة من الأصدا(. 137۹عاؤلی )شهید اول(، ؤحمد بن ؤکی )
 ؤهعودی، قم: انتشارات زائر.

 ، قم: دارالحدیث.هایسختافزایی در ی توانهاروش(. 13۹3عطاءالله، ؤحهن )
 .اول ناپ ث،یدارالحد: قم ،یالکاف (.1۴2۹) عقوبی بن ؤحمد ،ینیکل

 ین حهنی بیرجندی، قم: دارالحدیث.تصحیح: حه ،والمواعظ الحکم عیون(. 137۶لی ی واسطی، علی بن ؤحمد )
 ، ترجمه: ؤحمدرضا شیخی، قم: دارالحدیث.نامه قرآن و حدیثدانش(. 13۹1ی، ؤحمد )شهریر ؤحمدی

 .ثیحد علوم دانشکده و سمت: تهران ،ثیحد فهم روش(. 138۶ی )عبدالهاد ،یؤهعود


